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   تعاريف نقيضه تحليل

  * محمدرضا صدريان   

  

  چكيده

و هـزل   گوئي از ديرباز در ادبيات كهن فارسي بـه دو صـورت جـد    و نقيضه يهنقض
ر هـم  ثو در ن هم محدود نبودظگويي در ادب فارسي به ن نقيضه. ود داشته استوج

دي وراپ ـ ،تـرين واژه بـه نقيضـه    نزديك  در ادبيات انگليسي. استشده  استفاده مي
 تعـاريف   استفاده شـده ولـي   لفتخم شكلهايبه     اپارودي در ادبيات وراپ. باشد مي

. اسـت   قبول همگان از اين نوع ادبي بيانگر نبود تعريفي مورد ،آناصر عم متفاوت
ايـن   ،ارتو ب ـ هـاي ژنـت   ختين و با توجه به ديدگاهاگفتگويي بنظريه با تاكيد بر 

توانـد   كنـد كـه مـي    ه مـي ئ ـدي در ادبيـات انگلـيس ارا  وراديگر از پ  مقاله تعريفي
دي را وراتـوان پ ـ  بر اين اساس مي. را در بر بگيرد آن استفادهمثالهاي بيشتري از 

 ـ    :ن تعريف كردچني -حصـولي فرهنگـي  ة مپارودي تقليد يـا تغييـر شـكل عامدان
 ةشامل انواع متون ادبي و غير ادبي و گفتار در معنـاي بسـيار گسـترد   (اجتماعي 

 ،تمسخرآميز نه لزوماً، است كه با ديدگاهي دست كم سرگرم كننده) ختيني آناب
 .كند موضوع اصلي خود را باز آفريني مي

  
   .اختارگراييپس ،ساختارگرايي ،ختيناب ،نقد گفتگويي ،نقيضه :كليدي هاي هواژ
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   نقيضه

نقض  ،نامه دهخدا آمده است كلمه نقيضه از نقض گرفته شده و همانگونه كه در لغت
نقيضه در . است) بند(و گسستن ) بنا(، ويران كردن )عهد و پيمان(به معناي شكستن 

در عرف ادب، نقيضه به نوعي «. استبه معني واژگونه جواب شعري را دادن  اصطلاح
 شود كه در آن شاعر يا نويسنده از سبك و قالب و طرز آميز ادبي اطلاق مي تقليد مسخره

كند ولي به جاي موضوعات جد و سنگين ادبي  شاعر خاصي تقليد مي ه يانويسندبيان 
اصلي را به  گنجاند تا در نهايت اثر در اثر اصلي، مطالبي كاملاً مغاير و كم اهميت مي

 را نقيضه به عبارت ديگر. )99: 1380 نيكوبخت،( »نحوي تمسخرآميز جواب گفته باشد
اي جواب است كه به تقليد  گونه 1نقيضه«: توان نوعي مطايبه و جواب در نظر گرفت مي

ضمن شباهت نقيضه - ساز  ر يا نويسنده نقيضهعديگري گفته شده و در آن شا  از اثر ادبي
نويسنده  /راعسبك، لحن، نگرش يا افكار ش -متن تقليد شده/ليصبا اثر ا) متن تقليدي(

  ).1376 :1379انوشه، ( »دهد ر نشان مياد كند يا خنده را مسخره مي
تر به منظور  يا قديمي صرعادر ادبيات كهن فارسي استفاده از شعر شاعري م

در ادب  .رانه ديدهاي شاع توان به صورت نقيضه ميرا يا به هزل  گوئي به جد مخالفت
در شعر به .1«: و داردفارسي اصطلاح نقيضه به دو معني گسترده و متفاوت اشاره داشته 

گويي يا رد و  معني نقض و شكستن و جواب مخالف جد و جدالي براي مقابله و نظيره
براي ] كه[...و فكري ديگر اعم از شعر و نثر   اثر ادبي شعر شاعري ديگر يا كلاً ةتخطئ
 ...دي فرنگان ونقيضه به معني پار. 2. بناميم جد ةو تفاوت، بهتر است اين را نقيضتميز 

بر آن   به عبارت ديگر اخوان سعي). 29: 1374 اخوان،( »ناميم هزل مي ةو اين را نقيض
دي را به نوع غير جدي و شوخ نقيضه نسبت دهد و البته در ادبيات ودارد تا معني پار

دي ورا از كلمه پار  توان اين معني غرب هم كم و بيش مي مدرناو قبل از پس  تيسن
  . برداشت كرد

  گو اينكه بعضي. بندي نقيضه را لزوماً همه به اين شكل قبول ندارند اين گونه تقسيم
گيرند و انواع مجابات را نظيره  گويي يا مجابات شاعرانه در نظر مي جواب  يعنقيضه را نو

                                                 
1. parody  
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ي كه موضوع آنها مطالب جدي است و شاعر در آنها قصد اشعار«: شمارند و نقيضه بر مي
گو و فعل  همسري و همساني و يا منافست و رقابت داشته، نظيره و شاعر آن را نظيره

اشعاري كه موضوع آنها طنز، هزل، يا هجو است و در . خوانند گويي مي شاعر را نظيره
به   صر پيروي كرده، وليعااز شاعران متقدم يا م  آنها شاعر از سبك، قالب و وزن يكي

آميز را وارد كرده،  وي مطالب سست و خفيف و كم ارزش يا هزل جاي مطالب جد
: 1380 نيكوبخت،( »گوئي گويند گو و عمل شعر را نقيضه نقيضه و شاعر آن را نقيضه

توان به شعر زير از بوستان سعدي اشاره  يا نظيره مي نقيضه جد اي از براي نمونه ).96
  :سروده شده است  سرايي فردوسي ه در شيوه حماسهكرد ك

  ندانــد كــه مــا را ســر جنــگ نيســت      
  

ــت     ــگ نيس ــخن تن ــال س ــه مج   وگرن
 

ــم   ــان بركشــ ــغ زبــ ــه تيــ ــوانم كــ   تــ
  

  جهــــان ســــخن را قلــــم دركشــــم 
  

  بيــا تــا در ايــن شــيوه چــالش كنــيم     
  

  ســر خصــم را ســنگ بــالش كنــيم     
 

  )125: 1384سعدي، (   
آورد كه در  دكتر نيكوبخت مثالي از غزل حافظ مي ،لاي از نقيضه هز و براي نمونه

سروده شده است كه البته بسحاق اطعمه كه   از غزليات شاه نعمت االله ولي  جواب يكي
 به نوبه خود اين غزل حافظ را ،و حافظ بوده  همشهري و معاصر شاه نعمت االله ولي

  :نقيضه كرده است
  :شاه نعمت االله ولي
  يميـــا كنـــيمكظرمـــا خـــاك راه را بـــه ن

  

ــه گوشــه  ــيم ٔصــد درد را ب   چشــمي دوا كن
 

  ميمدر حبس صورتيم و چنين شـاد و خـرّ  
  

  هــا كنــيم چــه  معنــي ٔبنگــر كــه در ســراچه 
  

  مــوج محــيط و گــوهر دريــاي عــزّتيم    
  

  ...ما ميل دل به آب و گل آخـر چـرا كنـيم    
 

  :حافظ
  آنــان كــه خــاك را بــه نظــر كيميــا كننــد

  

  مـا كننـد  چشـمي بـه    ٔآيا شـود كـه گوشـه    
 

ــدعي   ــان مـ ــه ز طبيبـ ــه بـ   در دم نهفتـ
  

ــه   ــه از خزانـ ــد كـ ــد ٔباشـ ــبم دوا كننـ   غيـ
  

ــالي ــي   ح ــرده بس ــي   درون پ ــه م   رود فتن
  

  ...هـا كننـد   تا آن زمان كه پرده برافتـد چـه   
 

  :بسحاق اطعمه
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ــا ــه و  گيپ ــزان ســحر كــه ســر كلّ ــد اپ   كنن
  

  چشـمي بــه مــا كننــد  ٔآيـا بــود كــه گوشــه  
 

  انــد هان كلّــحيــران در آن زر بــن دنــد  
  

 ــ  ــه نظــر كيميــا كنن   دآنــان كــه خــاك را ب
  

  صحبت سختو گزيـر نيسـت   چون دنبه را ز
  

  ...آن به كه كار دنبه بـه سـختو رهـا كننـد     
 

  )98: 1380، نيكوبخت نقل از(   
توان هدفهاي متفاوتي براي نقيضه در نظر گرفت و اين هدفها در  از سوي ديگر مي

او با توجه به غرض نقيضه آنرا . اند ضه به روشني ذكر شدهاز نقي ثالث بندي اخوان تقسيم
تنها «يي هستند كه غرض و غايت آنها ها هضدسته اول نقي: كند تقسيم مي هبه چهار دست

از آثار عبيد   آثار سوزني و بعضي« هكه در اين دست »استهزا و مسخره كردن محض است
 اًمحض«آنهايي هستند كه ، دسته دوم ).116: 1374اخوان، ( قرار دادتوان  را مي »زاكاني

نقائض   بعضي«توان به  اند و از اين دسته مي سروده شده »طبعي و شوخ  براي شوخي
بادي اطعمه و در زمان آچون بسحق اطعمه، احمد اطعمه و خضري استر ناياست همطعا

ن چون محمود قاري يزدي ايات ستآلا و زينتالبسه  ه يانزديك به، حكيم سوري اطعم
 اشاره كرد »گويان نصاب و حساب نقيضه االبسه و رشيد عباسي جواهر و امثال ايشان ي

توان در نظر گرفت كه غرض آنها  هائي را مي در گروه سوم، نقيضه ).120: 1374اخوان، (
آثار نقيضي و   بعضي، هاي عبيد زاكاني نقيضه  مثل بعضي« است اجتماعي و انتقادي

و صادق هدايت و صادق چوبك مثل ) در چرند و پرند( هجايي يغماي جندقي و دهخدا
و در دسته چهارم ) 122: 1374 اخوان،(  »»يازخيمه شب ب«ادب در  ٔسائها ٔقطعه

بين در عالم ملايمات هزل و هجاي اجتماعي و  اغرضي بين«گيرند كه  هائي قرار مي نقيضه
امند عو   ه چندان عمومين«ها كه  از بين اين نقيضه ).122: 1374 اخوان،(دارند  »فردي

ي از آثار يغماي جندقي و نقائض و ا پاره] توان به مي[ ،و نه چندان خصوصي و خاص
ني كه مشهور به ارابه ق صمحمد حسن سيرجاني متخل(رقين االس بني ةت محدودامحلي
  ).122: 1374 اخوان،( اشاره كرد »)رقين بودهاالس بني

ها محدود به شعر  ست كه اين گونه نقيضها نآ نكته قابل توجه در ادبيات فارسي
هاي هزلي  براي اين گونه نقيضه  مثالهاي فراواني. اند نبوده و در نثر نيز استفاده شده

توان به تقليدها و نقائض زيادي كه از گلستان سعدي شده  وجود دارد كه از آنها مي
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يا ) شياويسبلشكرن(ن تفرشي خااثر ميرزا ابراهيم  »ملستان««. اشاره نمود، است
: 1374اخوان، ( درون يي از اين دست به شمار ميها هضنقي» از حكيم قاسمي »خارستان«

. اشاره كردها  هكرذهاي ت توان به نقيضه نقيضه هزلي در نثر مي هاي از ديگر نمونه). 138
به بهار، كه  صمتخل  مذهب اصفهاني  ميرزا محمد علي »ٔخچاليهةكرذت««در  براي مثال

هاي  نقيضه و »نويسان فارسي را به مسخره گرفته است نويسي و كار تذكره تذكره ٔشيوه
ن آقر ٔفي به شيوهصحكذاب كه دعوي پيغمبري كرده و م ٔمسيلمه ٔمثل نقيضه«قرآن 

   ).180: 1374 اخوان،(اشاره نمود  »نوشته است
اشته گويي رونق خاص خود را د د از آن نيز نقيضهعدر ادبيات عرب صدر اسلام و ب

. توان ديد از اين نوع شعري فراوان مي »لطديوان جرير فرزدق و اخ« چنانكه در«
ي در فخر يا هجا ا هيدصگوئي در بين اين شاعران چنان بود كه ابتدا شاعري ق نقيضه

سرود و معني شعر  در رد اشعار وي، اشعاري در همان وزن و قافيه مي سرود و ديگري مي
 ).100 :1380، نيكوبخت( »كرد را باطل مي شاعر اول و كلّ افكار او

وجود   نقيضه و نقيضه سازي به شكلهاي مختلفي ،در ادبيات اروپا به ويژه انگليس
يا  1اكثر اديبان انگليس انواع تقليدهاي ناهمگون از يك متن را در قالب برلسك. دارد

 ؛30: 1999سن، بك ؛9: 1998كادن،  ؛35: 2009آبرامز، (كنند  مرتبط با آن ارزيابي مي
اند برلسك را بر اساس دو  كرده  سعي  تر بعضي موشكافانه  از ديدگاهي). 48: 1999گري، 

تر و موقرتر بودن سبك و قالب اثر  ر يا عاليت معيار اول پست. تقسيم كنند  معيار اصلي
و موقر باشد   سبك و قالب عالي«بر اين اساس اگر . نسبت به موضوع و محتواي آن است

و اگر موضوع موقر و سنگين باشد   2موضوع و محتوا خفيف و پست، آنرا برلسك عالي اما
آبرامز، (ند ا هميدان »3آنرا برلسك پست باشد، ن آن پستادر حاليكه سبك و روش بي

به . موضوع مورد تقليد آن است ،معيار دوم براي تميز دادن انواع برلسك). 36: 2009
  و كلي  ادبي  نوع و شكلي ه ياتقليد شد  خص خاصيعبارت ديگر اينكه اثر خاص يا ش

با توجه به اين نگرش، . ر باشدوثبندي انواع برلسك م تواند در تقسيم مورد نظر بوده مي

                                                 
1. Burlesque 
2. high 
3. low 
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 و انواع برلسك پست شعر 2حماسه و سخره 1ديوشامل پار  انواع برلسك عالي
   .شوند بر شمرده مي 4وستياترو  3هوديبراستيك

خاص   يك اثر ادبي  دي حالت جدي يا مشخصات كليوپار«ندي ب يمقسدر اينگونه ت
  خاص، يا مشخصات سبكي يا ديگر ويژگيهاي يك نوع ادبي اي يا سبك ويژه نويسنده

 ،مزاآبر( »برد مناسب به كار ميادار و ن جدي را تقليد كرده و آنرا براي موضوعي خنده
بهشت «سبك  5يپساثر جان فيل )1705(» شيلينگ باشكوه«مثلا ). 36: 2009

) 1742( 7»ززف اندرووج«كند و هنري فيلدينگ در  دي ميورا پار 6جان ميلتن »گمشده
سخره حماسه . كند دي ميورا پار 8اردسنچاثر ساموئل ري »پاملا«ستان اد) 1742(
  است كه شكل ظريف و سبك موقر نوع ادبي] ل برلسكاو در عين ح[ دياروپ  يعنو«

). 36: 2009 ،مزاآبر(كند  مي فادهاست »فتاده و پستحماسه را براي موضوعي پيش پا ا
نمونه زيبايي از اين دست در ادبيات  9ندر پوپاشعر الكس) 1714( »طره موزناي «

ملك الشعراي بهار  »كيك نامه«عبيد زاكاني و  »و گربه وشم«انگليس و حماسه 
  .روند ت فارسي به شمار ميادلنشيني از اين گونه در ادبي هاي نهونم

شواليه خشكه «گرفته كه در آن  10»ساهوديبر«ستيك اسمش را از اعر هوديبرش
 انرم  كه در نوع ادبي و قهرمانانه م به جاي انجام كارهاي بزرگامقدسي به همين ن
دهد كه با زباني عاميانه  آميز انجام مي تحقير يكارهايي عادي و حت ،قهرماني مرسوم بوده

   ).37: 2009 ،مزاآبر( »شوند و مضحك نقل مي

                                                 
4. parody 
5. mock epic\mock heroic 
3. Hudibrastic poem 
7. travesty 
1. John Philips’ The Splendid Shilling 
2. John Milton’s Paradise Lost 
3. Henry Fielding’s Joseph Andrews 
4. Samuel Richardson’s Pamela 
5. Alexander Pope’s The Rape of the Lock 
6. Hudibras 
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را با سبكي پست و دون   خاصي  وستي موضوع و محتواي اثر ادبيااز سوي ديگر تر
وستي رمان ال ترابراي مث »1فرنكستاين جوان«فيلم . كند ن ميان موضوع بئشا از
شده از نقيضه در ادبيات فارسي  ئهدر حاليكه تعريف ارا. است 2مري شلي »ينافرنكست«

ارائه  فاريعت  شباهت زيادي به هم دارند، در سير تاريخي  يو برلسك در ادبيات انگليس
هاي  ديوكه اين تغيرات با پار وجود دارند يدي در ادبيات غرب تغيراتوشده براي پار

در  و گردند مشهود ميمختلف ادبيات، معماري و سينما بيشتر  هاي طهيحدر سامدرن پ
به . نندك مي تر نزديكبيات فارسي نقيضه در اد فريعت هدي را بوريف جديد پاراتع نهايت
قرن   دي در ادبيات انگليس با توجه به روشهاي نقد ادبيول بازنگري تعريف پاراهر ح

متون از سوي  رويل و تفسيتأتواند در حيطه كاربري اين تعريف از يك سو و  بيستم مي
 يدويافتن معادلي فارسي براي واژه پار به دنبال مختصردر اين . ندكديگر كمك 

را مشخص   ادبيات انگليسي محدوده تعريف آن در خواهيم لي ميو يستيم،ن انگليسي
دل آن در ايافتن مع  ،شدن محدوده تعريف اين نوع ادبي تر واضحرسد با  به نظر مي .كنيم

 .تر شود ادبيات غني فارسي براي اساتيد اين حيطه آسان

  

  پارودي تا قبل از قرن بيستم

مشـتق   3پاروديا ةپارودي از واژ ةگويد واژ ميليسي آكسفورد همانگونه كه فرهنگ انگ
بـه معنـي در   ( 4شده است كه در معناي اصلي و يوناني قديم خود متشكل از پيشوند پارا

. اسـت ) به معني سرود يـا شـعر  ( 5و اسم آيدن) و غيره -كنار، در ارتباط كناري با، سخره
يكي سرود يا شعري در كنـار سـرود يـا    . شود پارودي دو معنا را شامل مي ةدر نتيجه واژ

اصلي است كه آن را تمسـخر   ةن معني كه پارودي تقليدي از سروداي هب(شعر ديگر است 
ن معني كه پارودي تقليـدي از  اي هب(سرود است -شعر يا سخره-و ديگري سخره) كند ينم

                                                 
7. Young Frankenstein 
8. Mary Shelly’s Frankenstein 
3. Parodia 
2. Para 
3. aidein 
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از  پـارودي يكـي   اي هدوگانگي معناي ريش ـ). كند ياصلي است كه آن را تمسخر م ةسرود
شعر يا سرودي است كه هدفش  ،آيا معناي پارودي. مشكلات اساسي در تعريف آن است

تمسخر شعر يا سرودي ديگر است يا به معناي شعر يا سرودي در كنار شعر يـا سـرودي   
باشد؟ تاريخ ادبيات از زمان نمو ادبيات كهن يونان تا ادبيات انگليسي ابتـدايي و   ديگر مي

 ـ   پاسـخ  ةدهنـد  ليسي قبل از قرن بيستم نشاناز آنجا تا ادبيات انگ ن اي ـ ههـاي متفـاوتي ب
  .سوالات و در نتيجه تعاريف مختلفي از پارودي است

كار برده  هپارودي را ب ةاولين كسي است كه واژ) قبل از ميلاد 322تا  384(ارسطو 
 2نخود، ارسطو پارودي را براي توضيح آثار هگمن د ثسي 1»فن شعر«در كتاب . است
دريافت ارسطو از  3 مارگارت اي رز. زيست ميبرد كه در قرن پنجم قبل از ميلاد  ميبكار

شعري است روايي كه از نظر اندازه متوسط ] پارودي[«: كند ميپارودي را چنين بازگو 
آلود يا  كند در حاليكه موضوع آن سبك طنز است و از وزن و لغات حماسه استفاده مي

  ).7: 1995ز، ر( »حماسي است سخره
دارد كـه   مـي اظهـار   ،»پـارودي «در كتاب خود بنـام   4از سوي ديگر، سايمون دنتيث

 ـ   ميتعريف ارسطويي پارودي مفهو  ةيونانيـان قـديم از واژ   ميصـورت عمـو   هاسـت كـه ب
در زمان يونان باسـتان  «شود كه  ميعلاوه بر اين دنتيث متذكر . پارودي در ذهن داشتند

شده و براي آن جوايزي در مسـابقات   خوانده مي 5ته كه پاروديانوع خاص ادبي وجود داش
يكي  6»باتراكمُيماكيا«. )10: 2000 دنتيث،( »شده است مسابقات شعر در نظر گرفته مي

بـه شـمار    7اين اثـر پـارودي هـومر   . اين نوع ادبي است ةي باقيماندها هيكي از اولين نمون
  .رود و در يوناني به معناي جنگ بين موش و قورباغه است مي

                                                 
1. Poetics 
2. Hegemon the Thasian 
3. Margaret A.Rose 
4. Simon Dentith 
5. Parodia 
6. Batrachomyomachia 
7. Homer 
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جـزء لازم آن نشـان    عنـوان  بهخنده را  ةي پارودي وجود مولفها اگرچه اولين كاربري
و يونـاني بيـانگر آن    مـي ي بعدي پـارودي توسـط نويسـندگان رو   ها دهند، اما كاربري مي

هـا، كـه لزومـاً     ي از نقـل قـول  تـر  ي گسـترده ها هن واژه براي اشاره به استفاداي ههستند ك
هاي بعدي پـارودي در يونـان    بنابراين در كاربري. رفته است ميار كه ، باند هدار نبود خنده

اش را در برگرفته است؛ بدين معني كـه هـم اثـري را     قديم، اين واژه هر دو معناي ريشه
كه در ارتباطي كناري با اثر ديگـر بـوده و هـم اثـري را كـه اثـري ديگـر را بـه تمسـخر          

  .داده است مينشان  ،گرفته مي
 »داستانهاي كانتر بري«توان در  ميي پارودي را ها هز اولين استفاددر انگليس يكي ا

شود كه ميزبان از چوسر،  ميآشكارترين پارودي در اين اثر وقتي ديده . ديد 1اثر چوسر
پس از آن چوسر، شخصيت . خواهد كه داستاني شاد بازگو كند شخصيت داستان، مي

- خود(ين داستان هم يك پارودي از خود ا. گويد ميرا  2اول داستان، داستان آقاي توپاز
كننده، غلوآميز و عريض و طويل  ي كسلها هو هم يك پارودي از كليش) پارودي

  .باشد ميآن زمان  3داستانهاي عشقي منظوم
حداقل دو نكته در داسـتان آقـاي توپـاز چوسـر در رابطـه بـا تعريـف پـارودي قابـل          

. باشـد  مـي در آن  4آور خنـده  يكـي موضـوع پـاروديش و ديگـري وجـود عنصـر      . توجهند
گزيند يك نوع ادبي است كه هـم در آثـار قبـل از     ميموضوعي كه چوسر براي تمسخر بر

سـر   رسـد كـه چـو    چنين بـه نظـر مـي   . شود ميخود او و هم در آثار همزمان با او ديده 
هـاي عشـقي    ي داسـتان هـا  هخاصي را براي تمسخر در پـارودي خـود از كليش ـ   ةنويسند

در داسـتان آقـاي توپـاز عنصـر      ،ديگر پارودي چوسـر  ةنكت. نداشته است منظوم در نظر
داستان تا حد زيادي ناشي از تقليد ناهمگون نوع ادبـي   آور خندهتاثير . آن است آور خنده

 ـ. باشد ميداستان عشقي منظوم  از . هـاي تمسـخر اسـت    از روش اي هتقليد ناهمگون گون
 وضـعيت بـر اسـاس خنـده دار نشـان دادن     سوي ديگر مارگارت اي رز پارودي چوسر را 

                                                 
1. Geoffery Chaucer’s 'Canterbury Tales' 
2. Sir Thopas 
3. romance 
4. comic 



   1389 پاييز هم،هجدبيات فارسي، شماره پژوهش زبان و اد / 180

 

 بر خلاف شخصيت ميزبان، خواننده در جـايي قـرار  «: كند مينويسنده آن چنين ارزيابي 
مسـتور در ترسـيم نويسـنده از خـودش كـه در نقـش        1توانـد كنايـه   گيـرد كـه مـي    مي

توانـد مناسـبت    هـم چنـين خواننـده مـي    . قريحه است را تشخيص دهد گويي بي داستان
چـرا كـه اگـر    . يز چنين پارودي فراداستاني را براي داستان نويسنده تميـز دهـد  آم كنايه

تـوان   باشد پس مي اش مي بتوان گفت كه داستان هر زائر به نوعي بيانگر موقعيت يا پيشه
پـارودي   ين اشكال ادبـي بـراي نويسـنده، خـود    تر كي از مناسبه يچنين برداشت كرد ك

رز، ( »است و هم فراداستاني آور خندههم ... پاز چوسرداستان آقاي تو... است 2فراداستاني
پارودي چوسر نشانگر تمايل مفاهيم پارودي در ادبيات ابتدايي انگلـيس بـه   ). 91: 1995

در آن از سـوي ديگـر    آور خنـده آميز آن از يك سو و حضـور عناصـر    سمت جزء تمسخر
  .است

هـر  « ةدر نمايشـنام  3نسـون ين تعاريف پارودي در انگليس را بن جاتر يكي از ابتدايي
ايـن نمايشـنامه، جانسـون     ةدر پنجمين پـرد . پيشنهاد داده است 4»انساني به خلق خود

معجـزه گـر بـراي     ةبـا نـوعي قريح ـ  ! پـارودي ! پارودي«: كند ميپارودي را چنين تعريف 
از نظـر جانسـون پـارودي     .»نسبت به آنچـه كـه بـوده اسـت     ]اثر[كردن آن  5تر مضحك

در توضـيح تعريـف   . دهـد  مـي نشـان   تـر  است كه اثـر اصـلي را مضـحك    تقليدي از نظم
ي مضـحك ايـن نـوع    هـا  هبه وضوح بر جنب ـ] بن جانسون[«: گويد جانسون، رز چنين مي

در ) قـرن هفـده  (از آثـار مشـهور پاروديـك ايـن دوره      ).10: 1995رز، ( »كنـد  ميتأكيد 
 7اثـر جـان درايـدن    »كنـو مـك فل «و 6اثر سموئل باتلر» هوديبراس«انگليس مي توان به 

  . اشاره كرد

                                                 
5. . Irony 
6. meta-fictional self-parody 
1. Ben Jonson (1572-1637) 
2. Every Man in His Humour 
3. absurder 
4. Hudibras by Samuel Butler 
5. MacFlecknoe by John Dryden  
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 ةديگر است براي تعريف آنچه تقريباً هم اي هانگليس شاهد واژدر قرن هيجده 
دو «: نگارد ميچنين  1جوزف اديسون. شناسند مي منتقدين ادبي عصر ما به نام پارودي

اولي اشخاص را با نشان . هستند 2سازي بزرگ تمسخر در نوشتار كمدي و نظيره ةشاخ
گيرد و ديگري با به ترسيم كشيدن  ي مناسبشان به تمسخر ميها دن آنها در شخصيتدا

مايه را در  اولي اشخاص دون: نظيره سازي بر دو نوع است. آنها متفاوت از خودشان
كشد و ديگري اشخاص بزرگ را در حال گفتگو و عمل  ميشمايل قهرمانان به تصوير 

خدايان «مثالي از اولي و  3»دن كيشوت«. دده ترين مردم نشان مي پايه همانند دون
بنابراين اديسون نظيره سازي ). 24: 1891اديسون، ( »باشند مي ميمثالي از دو 4»لوسين

داند كه روش تمسخر هر دو با روش تمسخر كمدي متفاوت  سازي را بر دو گونه مي
ودي بسيار درخشاني از پار ةسازي را براي نمون نظيره ةدر حقيقت اديسون واژ. است

، به »خدايان لوسين«از پارودي كهن  اي ه، و گون»دن كيشوت«مدرن در داستان بلند 
در اين دوره در ادبيات . عطفي در تاريخ پارودي است ةاين خود نشانگر نقط. برد ميكار 

اثر سموئل  »راسلاس ةتاريخچ«و  5پوپ ةنوشت »دانسياد«و  »زناي طره مو«انگيس 
  .روند ه شمار مياز آثار پاروديك ب 6جانسون

مفهوم ) 1848-1766( 7در طول قرن نوزدهم در انگليس، اسحاق د ايزرائيلي 
تئوري «در كتاب او  .استآن  يكند كه وسيعتر از تعاريف قبل ميديگري از پارودي بيان 

 »بخشي در مورد پارودي«دايزرائيلي با عنوان  ةبه نقل از مقال 9چيونها ، ليندا8»پارودي
 10شوخ ]كارهاي ادبي[ها افتخارهاي  نويس وقتي كه پارودي«: يسدنو ميچنين  »پارودي

 »نگارند سعي مي كنند استعداد خود را خرج كارهاي ادبي گمنام نكنند خود را مي
                                                 
6. Joseph Addison 
7. burlesque 
8. Don Quixote 
9. Lucian's Gods 
1. ‘The Rape of the Lock’ and ‘Dunciad’ by Alexander Pope 
2. ‘The History of Rasselas, Prince of Abissinia’ by Samuel Johnson 
3. Issac D'Israeli 
4. Theory of Parody 
5. Linda Hutcheon 
6. playful 
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شوخ به جاي  ةدايزرائيلي حيطه پارودي را با استفاده از واژ). 57: 1985هاچيون، (
گذارد كه كارهاي ادبي بر  ميت صحه علاوه بر اين او بر اين واقعي. كند تمسخر بازتر مي

دايزرائيلي به اهميت  ةعقيد ةاين جنب. شوند مياساس ميزان شهرت آنها پارودي 
پارودي موضوع اصلي پارودي خود را  ةدنسيپارودي اشاره دارد، چرا كه نو ةخوانند

در جاي  .پاروديش بتواند موضوع اصلي را تشخيص دهد ةگزيند كه خوانند طوري برمي
رايج عصر ويكتورين انگليس در مورد پارودي را بيشتر توضيح  ةگر د ايزرائيلي عقيددي

 هاي آنها كارهاي ادبي پارودي. كردند مي ها استفاده قدما، همانند ما، از پارودي«: دهد مي

در الفاظ به سوي  ميديگر پيوند زده شده و با تغيير ك بودند كه بر كارهاي ادبي
معصوم  ةيا زائيد توانستند بازيگوشي تخيل ميآنها . يافتند يم تغيرموضوعاتي ديگر 

شادي باشند؛ يا اينكه تيري طنزآلود كه از كمان نقدي تلخ رها شده است باشند؛ يا هنر 
كند موضوع هر چند زيباي اصلي پارودي را به چيزي  اي باشند كه فقط سعي مي كشنده

  ).505: 1885 دايزرائيلي،( »محقر و مضحك تبديل نمايند
هاي متعدد استفاده از پـارودي را از هـم    اين نظر بيانگر آن است كه دايزرائيلي روش

هاي گوناگون پارودي، د ايزرائيلي يك گستره بـراي   داده است؛ بر اساس كاربري ميتميز 
قبلـي كـه فقـط بـه      ةدر مقايسه بـا تعـاريف ذكـر شـد    . مي گيردتعريف پارودي در نظر 

 ةردهاي پارودي اشاره داشتند، تعريـف دايزرائيلـي كـه نشـانگر گسـتر     كي از كارباند هگرو
در قرن نوزدهم . و داراي نقص كمتري است تر ست به نظر جامع ها وسيعي از اين كاربري

 2اثـر كارلايـل   »سـارتور رزارتـوس  «و  1اثـر لـوئيس كـارول    »راهها و وسائل« انگليسدر 
  . روند ي مشهور پارودي به شمار ميها هنمون
 هايي اندك ولي مهم از آنها بيان نوع تعاريف پارودي در قبل از قرن بيستم، كه مثالت

دهند كه قبل از قرن بيستم تعريفـي مـورد قبـول همگـان در      گرديد، به وضوح نشان مي
دهد كه  مياستفاده پارودي در آثار يونانيان باستان نشان . پارودي ارائه نشده است ةزمين

اثـري منظـوم و حماسـي بـوده      آور خندهباستان غالباً بيانگر تقليد پارودي براي يونانيان 

                                                 
1. ‘Ways and Means’ by Lewis Carroll 
2. Sartor Resartus by Thomas Carlysle 
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خود به كار برده  »داستانهاي كانتربري«در اي هپارودي را به گون ،در انگليس چوسر. است
در طـول قـرن   . گـذارد  مـي آور آن بـه نمـايش    ي خنـده هـا  هبر جنبرا است كه تأكيدش 

سازي  نظيره ةاً كلي جاي خود را به واژپارودي به صورتي تقريب ةواژ ،انگليسدر هيجدهم 
در قـرن نـوزدهم   در . شده است ميآن تأكيد  آور خنده ةدهد، در حاليكه هنوز بر جنب مي

اي از تعـاريف   در اين دوره غالباً حيطه. دشو ميي از پارودي ارائه تر انگليس تعاريف عميق
ك بخش يا يـك كـاربرد   يه شده و تعاريفي ك ها براي پارودي در نظر گرفته مي و كاربري

  .خورند كمتر به چشم مي ،اند هپارودي را مورد نظر داشت
  

  تعاريف جديد پارودي و نگرشهاي ادبي قرن بيستم

تعـاريف و مطالعـات    ،هاي نقد ادبي و زبانشناسي در قـرن بيسـتم   با رشد سريع روش
يـا سـطحي    ديبعپارودي ارائه شد كه تعاريف قبل را يك  ةي از واژتر و گسترده تر عميق

قرن بيستم پارودي را مورد بررسي مسـتقيم   ادبي ديدگاههاياگرچه بعضي از . نشان داد
آن را نمايـان   تـر  تواند ابعـاد تاريـك   ميدهند، اما بررسي پارودي در زير نور آنها  ميقرار ن
در عين حـال بعضـي از روشـهاي نقـد بـه صـورتي مسـتقيم بـه تحليـل پـارودي           . سازد

  .اند هپرداخت
ميان تعاريف بسيار متنوع پارودي و روشهاي نقد آن در قرن بيستم، سه ديـدگاه از   از

اولين ديدگاه متعلـق  . اند هين آنها براي بررسي پارودي در اين مقوله انتخاب شدتر اساسي
 4ژنـت  3بعد از آن گذري بر ديدگاه سـاختارگرايي . اوست 2و ديدگاه گفتگويي 1باختينبه 

است كه از ميـان   5ديدگاه سوم، ديدگاه بارت. رت خواهد گرفتو تعريفش از پارودي صو
  . است انتخاب شده 6ي پساساختارگراييها هشيو

  

                                                 
1. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
2. Dialogic Criticism 
3. Structuralism 
4. Gerard Genette  
5. Roland Barthes 
6. Poststructuralism 
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  باختينميخائيل ميخايلوويچ 

) 1930و  1920ي ها هده(نوشت  ميروسي  1گرايان در زمان اوج قالب باختيناگرچه 
آثـار او بـه زبانهـاي     ةبا شـروع ترجم ـ . براي غرب ناشناخته بود 1980 ةولي آثار او تا ده

اول   ةدر ده ـ  و حتـي  بيستم  آخر قرن  در دو دهه  تا آنجا كه  غربي شهرت او فزوني گرفت 
  .در ميان مهمترين روشهاي نقد ادبي جا گرفتند نظراتش يكمو  بيستقرن  

به پارودي وقتي است كه به بررسي نقـش پـارودي در تكامـل     باختينمستقيم  ةاشار
مشـكلات  «و  2»چهار مقالـه : تصور گفتگويي«اين نظرات در دو كتاب او  .پردازد ميرمان 

مشـكلات شـعر   «در تعريـف پـارودي در   . انـد  هبه وضوح بيان شـد  3»شعر داستايوفسكي
شـخص ديگـري حـرف     4با گفتگوي ...نويسنده«: نگارد ميچنين  باختين »داستايوفسكي

د كه مستقيماً در تضاد با گفتگوي كن ميپارودي به آن گفتگو هدفي اضافه ] و... [زند  مي
بـه تضـاد گفتگـويي بـين      بـاختين به عبارت ديگر ). 193: 1984، باختين( »اصلي است

، همانند برخي قالب گرايـان، معتقـد   باختينعلاوه بر اين . پارودي و اثر اصلي اشاره دارد
د، هم به گفتگو در پارودي جهتي دو گانه دار«: است دو جانبه اي هاست كه پارودي پديد

كلام، همانند صحبت عادي، اشاره دارد و هم به گفتگويي ديگـر،   ةء مورد اشار جانب شي
اگر ما وجود اين دومين متن گفتگويي شخص ديگر را درنيابيم . گفتگوي شخص ديگري

مورد  ء و پارودي را همانند صحبت عادي بفهميم، يعني همانند گفتگويي كه فقط به شي
 ـ اي هحقيقت واقعي آنرا درك نكرد گردد، اشاره اش برمي جـاي كـار هنـري     هم و پـارودي ب
مهمتر از دو  باختينچيزي كه در بحث ). 185: 1984، باختين( »شود ميضعيفي گرفته 

او . توجـه او بـه مخاطـب پـارودي اسـت      ،رسـد  ميقلمداد كردن پارودي به نظر  اي هجنب
گيري پارودي قلمـداد   شكل پارودي توسط خواننده را مبناي اي هتشخيص دو سمت اشار

  .كند مي

                                                 
7. Formalists 
8. ‘The Dialogic Imagination: Four Essays’ 
9. ‘Problems of Dostoevsky’s Poetics’ 
10. discourse 
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مشـكلات  «در . كند ميبر اساس موضوع پارودي آنرا به انواع مختلفي تقسيم  باختين
 عنوان بهرا  اي نويسندهتوان سبك  مي«: كند مين تنوع اشاره اي هاو ب »شعر داستايوفسكي

حبت را ص ـ يـا توان روش بارز اجتماعي يا شخصي تفكر، نگاه،  ميسبك پارودي كرد؛  يك
توان قالبهاي ظـاهري كـلام    مي. ممكن است عمق پارودي نيز متفاوت باشد. دكرپارودي 

ين اصـول حـاكم در گفتگـويي ديگـر را     تـر  تـوان عميـق   ميهمچنان كه  ،را پارودي كرد
آيـد   مـي به نظـر   باختينكه در بحث  ميمه ةنكت). 194: 1984، باختين( »پارودي نمود

چه به شكل نوشـتار و چـه بـه    (متون  ةاند خارج از حيطتو ميآنست كه موضوع پارودي 
پـارودي نـوع    باختين »چهار مقاله: تصور گفتگويي«در كتاب . باشد) شكل گفتار شفاهي

را 4يكارنـاوال ، و پـارودي  3، پـارودي مقـدس  2، پـارودي مخـتلط  1سـاتير  ةادبي، نمايشنام
  .شمارد ميديگر انواع پارودي بر  عنوان به

 5كند و به ادبيات دوران هلني ميدر مورد ادبيات گذشته صحبت  باختينكه  در حالي
اعتقاد ما چنين است كـه هيچگـاه نـوعي ادبـي مشـخص و      «: گويد مي ،يونان اشاره دارد

 -چه هنري، فلسفي، بياني، مذهبي و چه روزمره-مستقيم ميمستقيمي، نه حتي نوع كلا
آميـز مقابـل آن    طعنه -دار خنده ةنقط ياآن  6وجود نداشته است كه پارودي آن، تراوستي

به بيان ديگر اگر نوع ادبي خاصـي وجـود دارد بايـد    ). 53: 1990، باختين( »نبوده است
حتي بر اين باور است كه برخي از انـواع ادبـي    باختين. پارودي آن نيز وجود داشته باشد

در «: ي انواع ادبـي هسـتند كـه در گذشـته وجـود داشـتند      ها موجود در حقيقت پارودي
ماننـد   -يابيم كه بصورت انواع ادبي شكل گرفتند  ميموارد ديگر اشكال خاص پارودي را 

، بـاختين ( »و غيـره  7ساتير، طنز في البداهـه، طعنـه، گفتگـوي بـدون قالـب     -نمايشنامه

                                                 
1. Satyr Play 
2. macaronic parody 
3. Parodia Sacra 
4. Carnivalesque parody 
1. Hellenistic Period 
2. Travesty 
3. Plotless dialogue [bessjuzentyj dialog] 
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وان ابزاري سازنده ديده شده كه دست كـم در دوران  نبنابراين پارودي به ع). 59: 1990
  .ع ادبي را پديد آورده استيونان باستان ديگر انوا

پارودي مقدس اساساً در دوران قـرون وسـطي اروپـا وجـود داشـته       باختينبه اعتقاد 
. كـرده اسـت   مـي ي مقـدس را پـارودي   هـا  اين نوع پارودي، متون مقدس و آيـين . است

 ةاز آزادي اجتمـاعي را نيـاز داشـت و قـرون وسـطي بـا هم ـ       اي هپـارودي مقـدس درج ـ  
نسبتاً وسيعي بـه خنـده و كلمـات     ةگذاشت و اجاز ميق احترام مشخصاتش به كلاه احم

ايـن آزادي مـردم در قـرون وسـطي يـك آزادي      ). 72: 1990، باختين(داد  مي آور خنده
ي هـا  اين آزادي اساساً به روزهاي جشن و مراسـم و جشـن  «: هميشگي و همه روزه نبود

و  1هـا  طيلات احمـق تع. تعطيلات است ةقرون وسطي خند ةخند. شد ميمدرسه محدود 
پاروديك بودند در ميان مردم كاملاً شـناخته شـده بودنـد و    -كه هجوآميز 2تعطيلات خر

 »كردنـد  مـي حتي خود روحانيون مذهبي درجه پايين در داخل كليساها آنهـا را برگـزار   
ي پارودي مقدس بـه  ها هخود يكي از ريش ها جشن ةبنابراين خند. )72: 1990، باختين(

  .رود ميشمار 
والي داشته است؛ هـر چنـد كـه    اپارودي مقدس ارتباط بسيار نزديكي با پارودي كارن

در طول مراسم و . توان تقريباً براي تمام انواع پارودي در نظر گرفت ميوالي را انقش كارن
مقـدس   داد تـا گفتگـوي حـاكم    مـي ي قرون وسطي آزادي مردم به آنهـا اجـازه   ها جشن

تمسخر كلمات حاكمين جامعه زمينـه را بـراي تخريـب     .جامعه شان را به تمسخر گيرند
ي با خنديدن به موضوعش نقـش  كارناوالپارودي . ساخت ميگفتگوي حاكم جامعه آماده 

تخريب موضـوع اصـلي پـارودي خـود شـروعي      . كند ميمخربي نسبت به آن موضوع ايفا 
پـارودي  خنده بـه موضـوع اصـلي    . ريزي موضوعي جديد در قالب پارودي است براي پايه

. شـود  مـي برمي شمارد ديده  باختينكه  پاروديهاييچيزي است كه تقريباً در تمام انواع 
ي را بـراي  كارنـاوال نقـش   بـاختين رسد كه نتوان نتيجه گرفـت كـه    ميبنابراين به نظر ن

  .پارودي بصورت كلي قبول داشته است

                                                 
4. Holiday of Fools 
5. Holiday of Ass 
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پـارودي بـه    ي پارودي خود يكي از اهداف مثبت كـاربرد كارناوالبه همين شكل نقش 
به اهـداف پـارودي اشـاره     »مشكلات شعر داستايوفسكي«در كتاب باختين. رود ميشمار 

پـارودي  : توانـد بكـار ببـرد    مينويسنده گفتگوي پاروديك را در اشكال مختلف «: كند مي
توانـد   مـي ، امـا  )يك نوع عنوان بهبراي مثال، پارودي ادبي (تواند خود يك هدف باشد  مي

مـثلاً سـبك پاروديـك    (برد ديگر هـدفهاي مثبـت نيـز بـه كـار بـرود        براي بسط و پيش
ي كارنـاوال اين نقش  بنابر). 194: 1984، باختين( »)2يا سبك پاروديك پوشكين 1ارَيوستو

توانـد يكـي از    شود خود مي ميپارودي كه منتج به خلق اشكال جديد يا صداهاي جديد 
ي پـارودي هـم هـدفي    باختينز ديدگاه ا. اهداف مثبت به كارگيري پارودي به شمار برود

پارودي موضوع اصـلي خـود   . كند ميمخرب و هم هدفي خلاق را بصورت همزمان دنبال 
  .كند تا موضوعي جديد را جايگزين آن كند ميرا تخريب 

صورت مستقيم يا نسبتاً مستقيم براي تعريـف پـارودي    هب باختينمهمترين نكاتي كه 
بـه دليـل وجـود    (پارودي نسبت به موضوع اصلي آن  طبيعت مخرب: كند شامل ميبيان 

وسيع موضوع  ة، لزوم وضوح موضوع پارودي براي خواننده، گستر)عناصر خنده و تمسخر
گفتگو و هر روش شخصي يا اجتماعي تفكر يـا ديـدن    ميتواند اشكال كلا ميكه (پارودي 

  .است، و طبيعت خلاق پارودي )را دربرگيرد
باشند، ولي سهم  ميپارودي  ةت تقريباً مستقيم او دربارن نكات اظهارااي هچ اگر
زبان و  ةدربار باختيننظرات مشهور . در تعريف پارودي بسيار بيش از اينهاست باختين

برخي  ةبررسي مفهوم پارودي در ساي. شوند مياو ديده  3»نقد گفتگويي«ادبيات در شيوه
در مورد  باختينري به ديدگاه تواند شفافيت بيشت مي از مفاهيم كليدي نقد گفتگويي

است براي تداخل  اي هحيط«: نقد گفتگويي او تأكيد دارد كه اثر ادبي. پارودي بخشد
 اي هگانه، يا اشكال گفتگو كه هر كدام از آنها نه تنها پديد عمل گفتگويي بيانهاي چند

بي محصول روند و اين چنين اثر اد مياجتماعي نيز به شمار  اي ههستند بلكه پديد ميكلا

                                                 
1. Ariosto 
2. Pushkin 
1. Dialogic Criticism 
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ك طبقه از گروههاي اجتماعي و ه ياي است كه مختص ب ي چند گانهها هتعيين كنند
  ).62: 1999آبرامز، ( »باشد مي مياجتماعات كلا

. ي ادبي دو جنبه داردها هنوشت ةدربار 1چنين اعتقاد دارد كه مكتب گفتگوئي باختين
است كه خود نياز به مخاطبي  2يك كل همانند سخن عنوان بهيكي آن است كه اثر ادبي 

 3در عين حال اثر ادبي، همانند سخن، خود پاسخي. دارد تا او را مخاطب قرار دهد

از نظر او پاسخ اشكال . كند وسيعترين معنايش استفاده مي در از اين كلمه باختين(
است به  )... ترغيب خواننده و تي برخواننده،ينظير تأثير ترب گيرد، مختلفي بخود مي

ي ادبي گذشته و حال قرار ها هنوشت ةبنابراين اثر ادبي در تمام زنجير. خني ماقبل آنس
و در تداخلي (چنين عقيده دارد كه سخنان ادبي خودشان داخل  باختين. گيرد مي

  .گيرند ميمحيط فرهنگي و اجتماعي قرار  ميتما) گفتگويي با
هـاي متفـاوتي    يا زبان ديگر مكتب گفتگويي آنست كه در يك اثر ادبي سخنان ةجنب

به (باشند  ميديگر يككه گاهي اوقات در تضاد با ) يا در كنار هم وجود دارند(وجود دارند 
ر يك اثر ادبي نه تنها د ميچند كلاتنها وجود عنصر ). است 4عبارت ديگر اثر چند آوايي

. دبـر  مـي بيانگر چند آوايي بودن آن است بلكه سخن غالب آن اثر خـاص را نيـز تحليـل    
تحليل بردن سخن غالب وقتي در نهايت خود خواهد بود كـه سـخنان متفـاوت مـتن در     

اين تضاد سخنان نهايتاً . تضاد با يكديگر باشند و يا همگي بر ضد سخن غالب متن باشند
 بـاختين يند چيزي است كه اشود و اين فر ميمنجر به وارونه شدن نظام طبقاتي سخنان 

 كارناوالدر اثرهاي ادبي از مراسم  باختيني كارناوالمفهوم . اردگذ مي 5يكارناوالنام آن را 
در طـول مـدت   . رايج در اواخر دوران ميانه و اوايل عصر مدرن اروپـا گرفتـه شـده اسـت    

داد تـا بـه    مـي ن آزادي به آنها اجازه اي هشد ك ميبه مردم تا حدودي آزادي داده  كارناوال
چيزي كه در كنـه مراسـم   . تمسخر قرار دهندمسائل مقدس بخندند و حتي آنها را مورد 

                                                 
2. Dialogism 
3. utterance 
4. response 
5. Polyphony 
1. Carnivalesque 
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 ةاسـت كـه ريش ـ   اي هوجود دارد همـان خنـد   باختين كارناوالو بنابراين مفهوم  كارناوال
  .ش تمسخر استا اصلي

مفاهيم اصلي مكتب گفتگـويي، بخصـوص    ةحال با نگاهي به مفهوم پارودي در حيط
نسـبت بـه پـارودي     بـاختين  ي از ديـد تر توان به درك عميق ي، ميكارناوالچند آوايي و 

 عنـوان  بـه تلقي كـردن اثـر    ،كي از معاني مكتب گفتگويي در اثر ادبيه ياز آنجا ك. رسيد
است، موضـوع  ) يا هر گفتگوي فرهنگي يا اجتماعي(پاسخي نسبت به ديگر اثرهاي ادبي 

يعنـي لزومـاً   (توانـد هـر گونـه محصـول فرهنگـي يـا اجتمـاعي باشـد          اصلي پارودي مي
چون اثـر پـارودي هماننـد ديگـر     ). گيرند تنها موضوع پارودي قرار نمي ميكلا گفتگوهاي

اثرهاي ادبي به مخاطبي نياز دارد كه اثر به او خطاب شود و براي او خلق شود، پـارودي  
بايد موضوع اصلي خود را چنان واضح نشان دهد و موضوعي چنان واضـح انتخـاب كنـد    

ر اينجا موضوع نيت و هدف نويسنده نيـز وارد  د. را تشخيص دهد كه مخاطبش بتواند آن
دهـد و   مـي اجتمـاعي پاسـخ   -گفتگـوي فرهنگـي   بـه يـك  كه  اي هبراي نويسند. شود مي

وجـود نيـت عامدانـه     ،سـازد  مـي همزمان مخاطب خود را از موضوع اصلي پارودي آگـاه  
 ـ   . رسد ميضروري به نظر  صـورتي عامدانـه و هدفمنـد     هبه عبارت ديگـر نويسـنده بايـد ب

 دهي ـنامدر غير اينصورت اثر خلق شده شرط لازم براي پارودي  ،گفتگويي را پارودي كند
  . شدن را نخواهد داشت

بلكه به وضوح مفهوم  كند ميخلق  را آوايي چند پارودي نه تنها ،باختينازديدگاه 
يكي سخن موضوع اصلي (با داشتن دست كم دو سخن . دهد ي را نشان ميكارناوال

از طرف  .كند ميپارودي چند آوايي را ايجاد ) پارودي ةي سخن نويسندپارودي و ديگر
خود نقشي  ،كند ميديگر چون پارودي درِ خنده را به سمت موضوع اصلي خود باز 

تنها  ،موضوع اصلي خود كمك نگيرد رايحتي اگر پارودي از خنده ب. ي نيز داردكارناوال
نقش  ،به عبارت ديگر. ي ايجاد شوداوالكارنوجود چند آوايي كافي خواهد بود تا كيفيت 

تحليل بردن يا تخريب . پارودي تحليل بردن يا تخريب كردن موضوع اصلي خود است
شود كه جاي قبلي را  موضوع اصلي پارودي، خود باعث ايجاد كلام نو مي ةكلام نويسند

  .گيرد؛ پارودي هم مخرب و هم خلق كننده است مي
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  ژرار ژنت 

بررسـي جـامعي از اشـكال     1982پـرداز ادبـي فرانسـوي، در سـال     ژرار ژنت، نظريه 
كتـاب او  . انجـام داد  2»داستان چند لايـه «در كتاب خود با عنوان  1مختلف تداخل متون

هـاي بـين متـون اسـت؛      تلاشي براي ارائه تفاوتي واضح و دقيق بين انواع مختلف ارتباط
ميـان   ةژنـت در كتـابش واژ  . ضـح خـواه ضـمني و غيروا   ،ها آشكار باشند ن ارتباطاي هخوا

انتقادي به مـتن   صورت غير هكه ب) 4فرامتن(را براي هر گونه ارتباط بين يك متن  3متني
دارد كـه انـواع    مـي او چنين بيـان  . برد ميكار ه ب ،متصل گرديده) 5پيش متن(ي تر مقدم

گـري  و دي 6يكـي تغييـر شـكل   : باشند ميارتباط بين فرامتن و پيش متن از دو نوع كلي 
كار برود و تقليد فقط براي سبك و انـواع  ه تواند براي متون ب ميتغيير شكل فقط . تقليد
از . رود مـي بكـار   7گيرد كه در تقليد سـبك   در نظر مي متني ميان را براي او تقليد. ادبي

لزوم تاكيـدش بـر تمسـخر بـا      تقليد هجوآميز در( 8سوي ديگر پارودي و تقليد هجوآميز
 )كنـد  اي متفـاوت ارزيـابي مـي    ژنت تفاوت اين دو واژه را به گونـه . استپارودي متفاوت 

تفاوت بين تغيير شكل و تقليـد   .)84-85: 1997 ژنت،(اند  هميشه بر تغيير شكل متكي
در حقيقت بعنوان تفاوت بين پارودي و تقليـد هجـوآميز از يـك سـو و تقليـد سـبك و       

  .است از سوي ديگر در نظر گرفته شده 9كاريكاتور
بـه اعتقـاد او   . كند در ادامه ژنت خط تمايز بين پارودي و تقليد هجوآميز را معين مي

معيار تشخيص ايـن  . اين خط مرزي همان خط مرزيِ بين تقليد سبك و كاريكاتور است
حالـت  : كند مياو سه حالت عمده را از هم متمايز . هاست متني انواع ميان 10تفاوت حالت

                                                 
1. intertextuality 
2. ‘Palimpsestes’ 
3. hypertextuality 
4. hypertext 
5. hypotext 
6. transformation 
7. pastiche 
1. travesty 
2. caricature 
3. mood 
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با اين همه ژنت تداخل بين ايـن حـالات را از   . و حالت جدي آميز آميز، حالت طعنه خنده
حالـت  . آميـز اسـت   حالت پارودي، مانند حالت تقليد سبك، خنده. نظر دور نداشته است

و  1حالـت جـدي بـه انتقـال    . آميـز اسـت   تقليد هجوآميز، همانند حالت كاريكاتور، طعنه
 ـژنت خلاصه تمايزهاي ذكرشده ر. شود مياختصاص داده  2جعل صـورت جـدول زيـر     ها ب

  :دهد ارائه مي

  طعنه آميز  جدي

  

  حالت  خنده آميز

  ارتباط 

  تغيير شكل  پارودي  تقليد هجوآميز  انتقال

  تقليد  تقليد سبك  كاريكاتور  جعل

  )28: 1997ژنت، (
) مـتن  پيش(متن موضوع اصلي خود  نوعي ميان عنوان بهژنت معتقد است كه پارودي 

آميـز و   آميز باشد نه طعنـه  ال اين تغيير بايد با حالتي خندهدهد و در عين ح را تغيير مي
ايـن  . گيـرد  تغيير شكل را فقـط بـراي متـون درنظـر مـي      ةدر عين حال او واژ. نه جدي

شود؛ پـارودي در ايـن    ميصورتي شفافتر ديده  همحدوديت در تعريف ديگر او از پارودي ب
 161: 1995 رز،( »باشـد  ميكم صورت كلي تغيير شكل متن در حد بسيار  هب«تعريف او 

  ).21: 1985چيون، ها  و
همانگونه كه . يز داردمزايائي دارد عيوبي ن ن حال كهيتعريف ژنت از پارودي درع

فراهم آوردن برخي «مزيت تعريف ژنت  ،خود اشاره دارد »پارودي«دنتيث در كتاب 
قالبي آنها ها و توجه به عملكردهاي خاص  متن مياني مفيد براي توصيف ها هواژ
در مورد  اي هنظري«چيون در كتاب خود با عنوان ها ليندا). 14: 1997ژنت، ( »باشد مي

او . يابد ميمزيت ديگري در تعريف ژنت  »آموزشهاي اشكال هنري قرن بيستم: پارودي
رود حذف عبارت  مي آنچه در تعريف ژنت از پارودي مزيت به شمار«: نگارد مي چنين

چيون بدين ها  ).21: 1997ژنت، ( »آن است ةطنز يا تمسخر كنند رايج در مورد تأثير

                                                 
4. transportation 
5. forgery 
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 ةدليل با تعريف ژنت موافق است كه در تعريف خودش از پارودي تأكيد زيادي بر توسع
آور يا حتي تمسخر آن را  چيون از پارودي عنصر خندهها تعريف خود، پارودي دارد ةدامن

 تعريف »تكرار با تفاوت« عنوان بهي را صورت خلاصه او پارود هب. كلي حذف كرده است هب

 ةبا وجود اين بعضي ديگر از منتقدان ادبي اين جنب). 101: 1985هاچيون، (كند  مي
تعريف ژنت مخالفت  ةبراي مثال ام اي رز با اين جنب. دانند ميتعريف ژنت را عيب آن 

ي ها يچيدگياشاره به عملكردهاي طنزي و خيلي از پ] تعريف ژنت از پارودي[«: كند مي
به ). 181: 1995رز، ( »گيرد ميخاص آنها را همراه با ديگر مشخصات پارودي ناديده 

يك مزيت در تعريف ژنت  عنوان بهرسد پذيرفتن حذف عنصر طنز يا تمسخر  نظر مي
  .جاي بحث باشد

در تعريـف او  . هسـت با اين وجود، تعريف ژنت از پارودي داراي مشكلات ديگري نيز 
به طور كلي ناديده  ،شود ميعي و تاريخي كه در آنها و براي آنها پارودي خلق ابعاد اجتما
فاقـد نگـاهي بـه    ] تعريـف ژنـت  [«: گويـد  ميدنتيث در كتاب خود چنين . اند هگرفته شد

 ـ ها هزمين آيـد و   مـي وجـود   هي تاريخي و اجتماعي است كه در آنها اين تداخل و تعامـل ب
در نظر  ،دهد نده و عقيدتي را كه پارودي انجام ميهمچنين تعريف او عملكرد ارزيابي كن

). 181: 1995رز، (كنـد   مـي ن مشكل اشاره اي هرز نيز ب). 14: 2000دنتيث، ( »گيرد نمي
كنـد   مين مشكل اشاره اي ه ب ،چيون كه تا حدود زيادي با تعريف ژنت موافق استها حتي

هـاچيون،  ( »انـد  اريخيي ژنـت فرات ـ هـا  بنـدي  تقسـيم ] از پارودي[بر خلاف تعريف من «
كند كه گـويي   ميبرخورد  اي هژنت با متون و بر اساس آن با پارودي به گون). 21: 1985

ي تاريخي و اجتماعي اند، در حاليكـه بـدون در نظـر گـرفتن ايـن      ها هآنها منفك از زمين
رسد و ابعاد كاربردي خود را از دست  ميعقيم و خشك به نظر  اي هپارودي پديد ها هزمين
تعريف ژنت از پـارودي هـيچ ذكـري از ارتبـاط آن بـا نويسـنده و        ،علاوه بر اين. دهد مي

در نظر نگرفتن مخاطب پارودي در تعريـف آن بـه مفهـوم    . آورد ميمخاطب آن به ميان ن
ن تشخيص خود اي هك باشد، در حالي ميمتن مهم ن متن در ميان آنست كه تشخيص پيش

در تعريفـي كـاربردي از   . مـتن اسـت   اده از يك مياناولين گام در تميز دادن يك متن س
چـه  . طور كلي حـذف شـود   هتواند ب ميپارودي، قصد نويسنده در خلق يك متن پارودي ن
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رسـد   ميتوان براي متني انتخاب كرد كه دست آخر پارودي متن ديگري به نظر  مي مينا
د چنـان پـيش   طـور كلـي از وجـو    هب ه ياآن چنين منظوري در ذهن نداشت ةولي نويسند

  يا درباره آن نشنيده است؟ همتني غافل بوده و هيچ گاه آنرا نديد
توان نمود آن است كه تعريف او سعي  ميديگر اعتراضي كه به تعريف ژنت از پارودي 

 عنوان به«در تعريف ژنت از پارودي . پارودي به متون كوتاه دارد ةدر محدود كردن حيط
ماند تا  مين تر جايي براي متون طولاني »و مقادير كمتغيير شكل متن ديگري در اندازه 

تعريف ژنت را چنين بررسي  ةچيون اين جنبها .بتوانند اسم پارودي را بر خود بگذارند
ها،  المثل خواهد پارودي را به متون كوتاهي مانند شعرها، ضرب مي...  ژرار ژنت«: كند مي

ست كه پارودي مدرن فراتر از اين محدود كند و اين در حالي ا ها ، و عنوانها جناس
چيون اشاره دارد كاربرد ها ههمانگونه ك). 18: 1985هاچيون، ( »باشد مي ها همحدود

در ميان مثالهاي فراوان متون . شكند ميتعريف ژنت را درهم  ةمدرن پارودي محدود
اس كه بر اس اشاره كرد در حالي 1اثر سروانتس» دن كيشوت«توان به  ميطولاني پارودي 

ي ها هشنامينمامي توان به اكثر  اي ،تواند حامل نام پارودي باشد ميتعريف ژنت اين اثر ن
هملت «، »اند هلدنسترن مرديرزنكرانتز و گ«ي ها مانند پارودي(تام استپارد توجه كرد 

توانند پارودي  ژنت نمي فيتعركه با  )2»بازرس تازيِ واقعي«، و »داگ، مكبث كاهوت
  .محسوب شوند

ايـن مزيـت را    متنـي  ميـان پارودي و  ةطور خلاصه ديدگاه ساختارگرايي ژنت دربار هب
يي معـين بـراي پـارودي و صـنايع     ها ههايي مفيد همراه با تعاريفي با محدود دارد كه واژه

در نظـر  : تعريف او چند عيب عمده نيز دارد كـه شـامل  . كند ميادبي نزديك به آن بيان 
پـارودي و   3هرمنوتيـك اعي پارودي، توجه نكـردن بـه بعـد    نگرفتن ابعاد تاريخي و اجتم

  .باشند ميپارودي به متون بسيار كوتاه  ةمحدود كردن دامن
  

                                                 
1. Cervantes’ Don Quixote 
1. Tom Stoppard’s ‘Rosencrantz and Guildenstern Are Dead’, ‘Dogg’s Hamlet, 
Cahoot’s Macbeth’, and ‘The Real Inspector Hound’.  
2. Hermeneutic 
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  رولان بارت

مفهوم راهگشاي ديگري  ،زبان و ادبيات ةرولان بارت دربار 1ديدگاه پساساختارگرايي
با نقطه  2»ثر تا متناز ا«بارت در مقاله خود با عنوان . رود ميدر مطالعه پارودي به شمار 

ديدگاه متفاوت او در مورد آثار ادبي، . دكن نظرات سنتي در مورد آثار ادبي مخالفت مي
ديگر  ةمقال. دهد ميارائه  ،شود ميچشم انداز متفاوتي از موضوعي كه در پارودي تقليد 

 با توجه. استو خواننده در پديد آوردن متون  لفمؤنقش  ة، دربار3»لفمرگ مؤ«بارت، 
پارودي در مقايسه با  ةو خوانند مؤلفمتون،  ةو خوانند مؤلفبه ديدگاه بارت در مورد 

  .يابند ميي متفاوتي ها شان معاني و نقش هاي سنتي معاني و نقش
 ،اثره بارت اعتقاد دارد ك. بارت سعي دارد اثر را از متن متمايز سازد »از اثر تا متن«

خلاف اين، يك متن ). 1007: 1989 بارت،(بد يا خاتمه مي 5مدلولاست كه با  4نشاني
كاري كه متن انجام «: خاتمه يابد تواند مييابد و نه  ميبا تنها يك مدلول نه خاتمه 

چرا كه آن به تعويق  صورتي نامحدود به تعويق اندازد، هدهد آنست كه مدلول را ب مي
ل اولين مرحله معنا دال است و نبايد تصور شود كه دا ةآن، گستر ةه است؛ گسترندانداز

... خلاف اين، عمل آن به تعويق انداختن است راهروي ابتدايي معناست، بلكه دقيقاً اي
اشاره ] با مدلول[نام بودن مدلول اشاره ندارد بلكه به بازي آن  نهايتي در دال به بي بي

  ).1007: 1989 بارت،( »دارد
) معنـي (مدلول ) بي نهايت يا بهتر است بگوييم(چندين  ك متنه يبر طبق اين نظري

يك جمع غيـر قابـل   : دهد ميدقيقاً معني چند معنايي بودن را «چند معنايي بودن . دارد
توان انتظار داشت كه  ميبنابراين ن). 1007: 1989 بارت،( »تقليل و نه جمعي قابل قبول

متن جايي براي تجمـع معـاني در كنـار    «: متن يك معني يا مفهوم شخصي داشته باشد
تعبير، حتي از نوع كاملاً آزاد، جواب نخواهـد   به يكنيست بلكه راهي است؛ بنابراين  هم
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: 1989 بـارت، ( »دهـد  مـي جـواب  ] معـاني [انفجار، يك گسـتردگي بـاز    به يكداد بلكه 
1007.(  

دارد، خـود   1اين نگاه به متن اگر چه ريشه در زبانشناسـي سـاختارگرايانه سوسـوري   
سوسور اعتقاد داشت كه . در متون است 2سيستم دلالت ةبارنگرشي پساساختارگرايانه در

ي بي شمار است، دال دست آخر بـر تنهـا   ها هنشان ةدر يك سيستم دلالت كه دربرگيرند
چنـين  ) سـاختارگرايان  ماننـد ديگـر پسـا   (يابـد؛ خـلاف او، بـارت     مـي يك مدلول خاتمه 

  .مدلول نهايي براي دال وجود ندارد ه يكپندارد ك مي
گويد، متن جمع در نظر گرفته شود، جمع بودن آن اجـازه   ميانگونه كه بارت اگر، هم

توانـد در يـك    مـي بندي شود و همچنـين ن  نوع خاص طبقه ه يادهد كه در يك طبق مين
توانـد   شود؛ نمـي  ميمحدود ن) خوب(متن به ادبيات «: سيستم طبقه بندي گنجانده شود

چيـزي  . انواع ادبي ةبندي ساد يك تقسيم بندي قرار بگيرد و نه حتي در در سيستم طبقه
] پس... [ي سنتي استها نيروي تخريب گر آن در برابر طبقه بندي... سازد ميكه متن را 

كـه عـلاوه بـر ايـن يكـي از عملكردهـاي       (سـازد   ميمتن مشكلات طبقه بندي را مطرح 
  ).1007: 1989 بارت،( »)اجتماعي آنست

خط مرزي بين متون . اي متن كاربري ندارندبر ميها و انواع ادبي قدي بندي طبقه
 ةمعني ديگر گفت. نبايد دقيق و آشكار باشد، البته اگر اصلاً خط مرزي بتوان تعيين كرد

متون «: بارت آنست كه متون بايد مرتبط و مختلط با ديگر متون در نظر گرفته شوند
آيا چند زباني ( فرهنگيهاي زبان ]و[ها، پژواكها،  از نقل قولها، اشاره اند هسراسر بافته شد

كه معاصر يا مقدمند و در يك سمفوني گسترده دوباره و دوباره از ميان ) غير از اينست؟
ميان «هستند اما  3متن بنابراين متون ميان). 1008: 1989 بارت،( »شوند ميآن رد 

متن اشتباه  ةمتوني كه در آن هر متن خود متني بين متن ديگر است نبايد با ريش
نام و نشان، غير قابل رديابي و در عين  سازند بي نقل قولهايي كه متن را مي... فته شودگر

: 1989 بارت،( »اند آنها نقل قولهايي بدون علامتهاي نقل قول .ندهستحال خوانده شده 
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شان  هايِ به تعويق افتاده متون هم در مدلول ،آنگونه كه بارت اعتقاد دارد). 1009
متن «در نهايت، بارت نتيجه مي گيرد كه . از ميان متون ديگر جمعند و هم در عبور

در (ها در گردشند  فضايي است كه در آن هيچ زباني بر زباني ديگر تفوق نداشته و زبان
متن قسمتي ). 1010: 1989 بارت،( »)كنند ميحاليكه معني كامل در گردش را حفظ 

طبقه بندي متن باشد اين زبانست  بنابراين اگر احتياجي به ،صورت كلي است هاز زبان ب
  .رود نه انواع ادبي ميبندي واقعي متون به شمار  كه طبقه

در واقع چندان دقيق و  ،هايي كه بارت سعي در ايجاد آنها بين متن و اثر دارد تفاوت
سعي در جداسازي مادي اثرها و «: كند بارت بدين نكته نيز اشاره مي. يستقاطع ن

تواند خود متن باشد و يا داراي  اثر مي). 1006: 1989 بارت،( »بودبيهوده خواهد  ها متن
شود و  كه متن در زبان گرفته مي تواند در دست گرفته شود، در حالي اثر مي«: متن باشد

داند  دليل آنكه خود مي هدقيقاً ب ،يا ترجيحاً متن است(فقط در حركت گفتگو وجود دارد 
خيالي متن است؛ يا  ةاين اثر است كه بازمانداثر نيست؛  ةمتن تجزي): كه متن است

بنابراين ). 1006-7: 1989 بارت،( »شود اينكه متن فقط در عمل توليدش تجزيه مي
كه  كند در حالي ها استفاده مي اثر را بيشتر براي توضيح وجود فيزيكي كتاب ةبارت واژ

  .دهد مييند بيان از طريق زبان خود را نشان ابراي او متن غالباً در فر
در تعـاريف سـنتي   . يابـد  مـي  اي هموضوع پارودي مفاهيم تـاز  ،بر اساس ديدگاه بارت

از آنجـا كـه بـارت مفـاهيم     . تواند يك نوع ادبي يا اثري خـاص باشـد   موضوع پارودي مي
توان از آنها پارودي داشت و از  مين ،برد ميو انواع ادبي را زير سوال  ها سنتي طبقه بندي

آن ديـده   ةشمار سازند هاي بي وان وجودي منفك از ديگر متون و زبانعن هآنجا كه متن ب
حال اگر قرار باشـد بـر   . رسند مفهوم به نظر مي شود، پارودي متن و اثر خاص نيز بي مين

اين موضـوع چيـزي جـز     ،موضوعي براي پارودي در نظر گرفته شود ،اساس نگرش بارت
  .دتواند باش مين ،ستها متون اثر ةكه سازند زبان

بنــائي  ريــزيكــي از مفــاهيم  »مؤلــفمــرگ «ديگــر خــود بــه نــام  ةبــارت در مقالــ
خواننـده   ةسنتي دربار ةكند؛ يعني چگونه عقايد انسان گرايان پساساختارگرايي را ذكر مي

شناسـند؛ او   مـي اثـر   ةرا ريش ـ مؤلفصورت سنتي  هب. ندهستفاقد معناي درست  مؤلفو 
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بارت اين ديدگاه . بخشد ميكرده و آن را تكامل كسي است كه نيت و هدفش اثر را خلق 
اخيراً زبانشناسان با ثابت كـردن اينكـه گفتـار بـه كلـي      «: گويد كند و مي را كاملاً رد مي

يندي خالي است كه بدون هيچ نيازي به وجود شخص گوينده بـراي پـر كـردن ايـن     افر
از ديـد زبانشناسـي،   . انـد  هرا از بين بـرد  مؤلف ،كند ميصورتي كامل عمل  هفضاي خالي ب

 شناسد نـه شـخص را؛ و   ميزبان موضوع را ... مثالي نيست ةهيچگاه بيش از نوشت مؤلف

خـالي اسـت، بـراي     ،كند را تعريف مي خود اين موضوع كه خارج از همان گفتاري كه آن
: 1989 بـارت، ( »كنـد  مـي حـق مطلـب را ادا    عنـي ي؛ ست كنار هم نگهداشتن زبان كافي

169.(  
كه مقصود، نيت، كنترل و شروعش بر شكل و معناي متن  را يمؤلفوم بارت مفه
وارد  مؤلفگردد  نوشتن آغاز مي] در آن هنگام كه[«كند چرا كه  نفي مي ،اثرگذار است

كه  مؤلفرا براي جايگزيني نام  1او نام محررّ). 168: 1989 بارت،( »شود مرگ خود مي
از ديدگاه بارت در مورد جمع  مؤلفرگ م ةعقيد. كند سنتي و مرده است، پيشنهاد مي

متن فضايي چند بعدي است كه در آن «از آنجا كه . بودن متون نيز قابل استنتاج است
شوند و در  مينيستند با هم تركيب  2ي گوناگون زيادي كه هيچ كدام اصليها هنوشت
مراكز بي  متن بافتي از نقل قولهاست كه از] و از آنجا كه[باشند  مي ]با همديگر [نزاع

تواند تظاهر كند كه هميشه مقدم است،  ميفقط  مؤلف... اند هشمار فرهنگي استخراج شد
  ).170: 1989 بارت،( »نيست اصلي كه هيچ گاه در حالي

، روبـرو  هـا  همخلـوط كـردن نوشـت   «مگر  ،تواند كاري را انجام دهد مين مؤلفبنابراين 
نتيجـه بـه هـيچ كـدام از آنهـا منتهـي        كه بطوري ،كردن تعدادي از آنها با تعدادي ديگر

همزمان بـا تولـد    'كاتب'گويد تولد  گونه كه بارت مي آن). 170: 1989 بارت،( »شود مين
  .متن است

 ـ. دهد ميجاي او زبان را قرار  هب ،برد ميرا از بين  مؤلفكه بارت  در حالي هـر حـال    هب
 ـ 3نظـام دار ايجاد فضايي است كه در آن رمزهاي مختلف يك لانـگ   مؤلفنقش   ـب ك ه ي
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خـود زبـان   ] لازم است كه[«كند  جايي اشاره مي هن جاباي هبارت ب. شوند منجر مي 1گفتار
اين زبـان اسـت كـه صـحبت     . شود صاحب اثر است ميجايگزين شخصي بشود كه تصور 

لازم؛ نوشتن آنست كه بـه آنجـا برسـيم     2كند نه نويسنده؛ از طريق غير شخص شدن مي
نوشـتن  ). 168: 1989 بارت،( »]نويسنده[د، انجام بدهد، و نه من كه فقط زبان عمل كن

  .حذف شود ،خداگونه كه جاي خاليش را اكنون زبان پركرده مؤلفشود كه  ميآنجا آغاز 
خواننده . دارد كه به نقش خواننده توجه كند ميبارت را وا  ،مؤلفمرگ مفهوم سنتي 

بـارت چنـين   . وشتار بايد جمع شـود جايي است كه چند گانگي ن ،مقصد نوشته عنوان به
 ،سـازند  مـي خواننده فضايي است كه در آن تمام نقل قولهـايي كـه نوشـته را    «: گويد مي

ش نيست أشوند؛ وحدت يك متن در مبد ميبدون آنكه هيچ كدام از دست بروند، نوشته 
خواننـده بـدون   : تواند شخصي باشـد  ميبلكه در مقصدش است، با اين وجود اين مقصد ن

 ةطور ساده كسي است كه در يك محوطه هم ـ هاسي است؛ او بنريخ، بيوگرافي، و روانشتا
در يك جا كنـار هـم نگـه     ،شود ميآنها ساخته  ةوسيل هنشانهايي را كه متن نوشته شده ب

  ).171: 1989 بارت،( »دارد مي
خواننـده، ماننـد نويسـنده،    . مفهوم خواننـده بـراي بـارت مفهـوم سـنتي آن نيسـت      

اي كـه از تـاريخ، بيـوگرافي، و روانشناسـيش جـدا شـده حتـي         خواننده. ستشخص ا بي
  .است تا شخص او عمل خواندنخواننده بيشتر . باشد شخصتواند  مين

متفاوت از تعريف سنتي آن ارائه  ميمفهو ،بررسي تعريف پارودي از ديدگاه بارت
تقليد سبك يا صحبت از  ،اصالتي در متن خود نداشته باشد ،مؤلفوقتي كه . كند مي

بنابراين سبك يا موضوع . در تعريف پارودي فاقد اعتبار است ،ي خاصمؤلفموضوع 
اين زبان است كه  ،ي خاصمؤلفبجاي . تواند موضوع پارودي باشد ميي خاص نمؤلف

ي هدفمند براي متن را رد مؤلفاز آنجا كه بارت قبول . موضوع اصلي پارودي خواهد بود
براي رويارويي و  اي همتن خود حيط. معناست پارودي نيز بي مؤلفكند، نيت و هدف  مي

از سوي . گذارد مياز اين برخوردها را به نمايش  اي هبرخورد زبانهاست و پارودي گون
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پس تشخيص . سنتي آن نيست ةمتن خوانند ةديگر، بر اساس ديدگاه بارت، خوانند
ارزيابي موفقيت پارودي تواند جزئي كليدي در  آن نمي ةموضوع پارودي توسط خوانند

شخصِ خواندن  ، با عمل بيها هپارودي، درست همانند ديگر خوانند ةخوانند. داشته باشد
  .توان يافت ميبنابراين در تعريف پارودي جايي براي مخاطب آن ن. شود ميجايگزين 

  

  گيري نتيجه

جاد و هدف از نگاهي گذرا به تعاريف ماقبل قرن بيستم پارودي آنست كه چگونگي اي
مفاهيم قرن . تغيير اين تعاريف و در عين حال ثابت و قطعي نبودن آنها نشان داده شود

دهند كه  هاي متنوعي را نشان مي كه نگاهي اجمالي به آنها شد در واقع ديدگاه ميبيست
بر اساس تعاريف قبل و بعد از قرن بيستم از . توان به پارودي نگاه كرد مياز طريق آنها 

توان تعريفي از پارودي ارائه  مي ،ا نگاهي به مفاهيم كليدي تفكر قرن بيستمپارودي و ب
كرد كه اگرچه ممكن است كاملاً جامع نباشد مزاياي خود را در بررسي اين نوع ادبي در 

سعي در ارائه چنين تعريفي . خواهد داشت) دست كم در ادبيات انگليس(اثرهاي معاصر 
دهد ولي در عين حال لزوم چنين تمايلي در  مين گرايي را نشا خود تمايل به قالب

 ةتر و تجزي شود چراكه انسان براي درك عميق نقد و بررسي آثار ادبي آشكار مي ةحيط
براي . بندي مفاهيم، تفكرات خود و محيط پيرامونش است ناگزير به طبقه ،محيط خود

ساختارگرايانه هاي پسا رسيدن به چنين تعريفي از پارودي، در عين حال كه ديدگاه
. گيرند ميو ژنت لزوماً مورد تأكيد بيشتري قرار  باختينهاي  شوند، ديدگاه پذيرفته مي

تقليد يا تغيير شكلي عامدانه تعريف شود كه با  عنوان بهتواند  ميبنابراين پارودي 
اجتماعي است -ديدگاهي دست كم سرگرم كننده با موضوع خود كه محصولي فرهنگي

  .كند ميبرخورد 
عامدانـه مـورد تأكيـد     ةكلم ةنيت و مقصود نويسنده بوسيل ،در تعريف پيشنهاد شده

در تعريف پـارودي   باختيننيت و هدف نويسنده با پيروي از خط مشي . قرار گرفته است
وجـود  . باشد ميبارت قابل قبول ن ةگنجانده شده، هر چند كه از ديدگاه پساساختارگرايان

پارودي از آنروست كه از ديدگاهي عملي بتوان متوني را  نيت و هدف نويسنده در تعريف
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كه نويسنده  در حالي ،كنند ميمتن انتخاب  پيش عنوان بهكه محصول اجتماعي ديگري را 
 ةمتنـي ناآگـاه بـوده از حيط ـ    هدف و نيت چنين كاري را نداشته يا از وجود چنان پـيش 

نتيجـه   ،گاه نباشـد آمتن خود  چنين متني از وجود پيش ةاگر نويسند. پارودي خارج كرد
 ـ  هر چند كه پيش ،صورت تصادفي نخواهد بود هچيزي جز تلاقي متون ب صـورتي   همـتن ب

از سوي ديگر در تعريـف ارائـه شـده تقليـد و     . دار يا سرگرم كننده ديده شده باشد خنده
ررسي باز آثار پارودي معاصر را با آن ب ةتا بتوان گستر اند هتغيير شكل هر دو استفاده شد

محـدوديت تعريـف ژنـت را     ،در عين حال وجود هر دو واژه در تعريـف ارائـه شـده   . دكر
  .نخواهد داشت

زبان لزوماً فقط متـون را   ةاز آنجا كه گستر. موضوع پارودي قسمت ديگر تعريف است
و محصـولات فرهنگـي و اجتمـاعي را در خـود جـاي       هـا  گيرد و تمـام فعاليـت   دربرنمي

در معنـي كلـي و   (تواند از تمام زبـان   مينوعي استفاده از زبان  نوانع بهدهد، پارودي  مي
هـاي بسـيار زيـادي در ادبيـات معاصـر       مثال ر چهگ. ندكاستفاده ) اش پساساختارگرايانه

متون براي موضوع پـارودي هسـتند    ةجهان وجود دارند كه بيانگر شكسته شدن محدود
  .ستپارد را عنوان كردا ةي ذكر شدها هتوان نمايشنام كه براي مثال مي

برخورد آن با موضوع اصلي  ةنحو ةنهايي تعريف پارودي دربرگيرند قسمت
طور  هتقابل و برخورد متون با همديگر و با زبان ب ةاز آنجا كه حيط. است) متن پيش(

متنش به معني تميز دادن  كلي بسيار گسترده است، وجود حالت برخورد پارودي با پيش
ن اي، هدر تعريف ارائه شد. استك متن از متن ديگر ه يمتنوع استفادآن با ديگر انواع 

به نوعي تعريف كهن يوناني . برخورد دستكم سرگرم كننده در نظر گرفته شده است
بسيار كوچك  ةبا كنار گذاشتن محدود. دهد ميدست  هخود واژه چنين معنايي را ب

با كاربردهاي عملي آن در  تواند بيش از پيش ميپارودي بازتر شده و  ةحيط ،تمسخر
  .ادبيات معاصر و عصر حاضر منطبق گردد
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